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مواسعه و مضایقه
جلسه 59 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
لْقا يم هخُ النْسفَي هتينما طَانُ فالشَّي َلْقا َّنذَا تَما ا ِنَب ولٍ وسر نكَ ملقَب نلْنَا مسرا امدر جلسه گذشته آیه شریفه «و

الشَّيطَانُ ثُم يحم اله آياته واله عليم حيم»[1] با موضوع القائات شیطان به انبیاء (علیهم السلام) مطرح و مورد بررس قرار
گرفت، سه احتمال در تفسیر این آیه مطرح شد که به احتمال اول اشالات وارد بود، اما احتمال دوم و سوم مورد پذیرش قرار

گرفت.

طبق احتمال اول، اگر القائات شیطان به خطورات نفس پیامبر مرتبط باشند، با ادامه آیات «ثم یحم اله آیاته» و «لیجعل ما
یلق الشیطان فتنة» سازگار نیست، زیرا این آیات بر امتحان افراد با دلهای بیمار و تردیددار تأکید دارند. همچنین، آیه «لیعلم

الذین اوتوا العلم» نشان مدهد که این القائات برای آزمایش مردم است، نه اینه در نفس پیامبر رخ دهد.اما در احتمال دوم که
بسیاری از مفسران به آن اشاره کردهاند، یا احتمال سوم که ما مطرح کردیم، وسوسهها و القائات شیطان به هیچ عنوان به
نفس پیامبر ربط ندارد. در این احتمالها، شیطان القائات خود را در میان مردم ایجاد مکند تا در مقابل پیامبری که در حال

ابلاغ رسالت اله است، شبهات و تردیدها را دامن بزند.

بیان روایت «غرانیق» در شان نزول آیه 52 سوره حج
در مجمع البیان روایت از ابن عباس و سایرین نقل شده است که بیشتر از جانب عامه روایت مشود.

خْرى‏ ألقثَةَ اناةَ الثَّالم ى وزالْع و تَّال تُميافَر قوله‏ ا ص لما تلا سورة و النجم و بلغ إل روي عن ابن عباس و غيره أن النب
الشيطان ف تلاوته تلك الغرانيق العل و إن شفاعتهن لترج فسر بذلك المشركون فلما انته إل السجدة سجد المسلمون و سجد

أيضا المشركون لما سمعوا من ذكر آلهتهم بما أعجبهم.[2]

 در این روایت آمده است که از ابنعباس و دیران نقل شده است که پیامبر (صلالهعلیهوآله) زمان که آیات سوره نجم را
تلاوت مکرد و به آیه «ا فَرايتُم الَّت و الْعزى و مناةَ الثَّالثَةَ اخْرى‏»[3] رسید، شیطان در تلاوت پیامبر (صلالهعلیهوآله)

القای انجام داد و پیامبر این عبارت را خواند: «و تل الغرانیق العل وإن شفاعتهن لترتج». عبارت «تل» اشاره به همین
«لات»، «مناة» و «عزی» دارد و «غرانیق» که جمع «غرنوق» است، به پرندههای آب یا سفیدرن یا سیاهرن گفته مشود که
به پرواز درمآیند.[4] در این روایت گفته شده که این بتها مانند پرندههای یادشده هستند که بالا مروند و نزد خداوند شفاعت

مکنند؛ همان اعتقادی که مشرکان داشتند.

مشرکان بتها را بهعنوان واسطههای برای تقرب به خداوند مپرستیدند و خود آیات قرآن نیز تأیید مکند که اگر از مشرکان
پرسیده مشد چه کس آنها را خلق کرده است، مگفتند خداوند. این روایت بیان مکند که پیامبر (صلالهعلیهوآله) این جمله

را بر زبان آورد و بر اساس همین، افسانه «غرانیق» مشهور شده است. روایت ادامه مدهد که مشرکان از این سخن بسیار
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خوشحال شدند. این واقعه ظاهراً در جریان نماز پیامبر (صلالهعلیهوآله) رخ داده است و هنام که پیامبر به سجده رفت،
مسلمانان و مشرکان نیز همراه او به سجده افتادند، زیرا مشرکان از این یادکرد پیامبر نسبت به آلههشان خشنود شده بودند.

تفسیر فخر رازی در نقد این روایت
فخر رازی در تفسیر خود این روایت را بیان م کند و آن را از لحاظ سندی و دلال مورد نقد م داند.

هذا رواية عامة المفسرين الظاهريين، أما أهل التحقيق فقد قالوا هذه الرواية باطلة موضوعة و احتجوا عليه بالقرآن و السنة و
المعقول. أما القرآن فوجوه: أحدها: قوله تعال: و لَو تَقَول علَينا بعض اقاوِيل *خَذْنا منْه بِالْيمين* ثُم لَقَطَعنا منْه الْوتين‏ [الحاقة:

قنْطما ي ‏ [يونس: 15] و ثالثها: قوله: وَل‏ اوحما ي ا تَّبِعنْ اا نَفْس لْقاءت نم دِّلَهبنْ اا ونُ لما ي 44- 46]، و ثانيها: قوله: قُل
عن الْهوى‏ انْ هو ا وح يوح‏ فلو أنه قرأ عقيب هذه الآية تلك الغرانيق العل لان قد ظهر كذب اله تعال ف الحال و ذلك لا

يقوله مسلم و رابعها: قوله تعال: و انْ كادوا لَيفْتنُونَكَ عن الَّذِي اوحينا الَيكَ لتَفْتَرِي علَينا غَيره و اذاً تَّخَذُوكَ خَليً [الإسراء: 73]
هِملَيا نكتَر دْتتْناكَ لَقَدْ كنْ ثَبلا ا لَو ون الأمر كذلك مع أنه لم يحصل و خامسها: قوله: وو كلمة كاد عند بعضهم معناه قرب أن ي

شَيئاً قَليً [الإسراء: 74] و كلمة لو لا تفيد انتفاء الش‏ء لانتفاء غيره فدل عل أن ذلك الركون القليل لم يحصل و سادسها: قوله:
كذلكَ لنُثَبِت بِه فُؤادكَ‏ [الفرقان: 32]. و سابعها: قوله: سنُقْرِىكَ فَلا تَنْس‏ [الأعل: 6]. و أما السنة فه ما روي عن محمد بن

إسحاق بن خزيمة أنه سئل عن هذه القصة فقال هذا وضع من الزنادقة و صنف فيه كتابا. و قال الإمام أبو بر أحمد بن الحسن
البيهق هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل ثم أخذ يتلم ف أن رواة هذه القصة مطعون فيهم[5]

فخر رازی در توضیح افسانه غرانیق بیان مکند که این روایت از سوی مفسران که به عمق معان توجه کاف ندارند و بیشتر به
ظواهر بسنده مکنند، نقل شده است. سپس مگوید: اهل تحقیق از میان خود علمای عامه این روایت را جعل و باطل

دانستهاند.

وی تأکید مکند که این روایت هم با قرآن، هم با سنت و هم با عقل ناسازگار است. در ادامه، فخر رازی برای اثبات این ادعا به
حدود هفت آیه از قرآن اشاره مکند که تناقض این روایت با آیات اله را نشان مدهند. ی از آیات که وی ذکر مکند، آیات
سوره الحاقه است: «ولَو تَقَول علَينَا بعض اقَاوِيل خَذْنَا منْه بِالْيمين ثُم لَقَطَعنَا منْه الْوتين».[6] این آیه به صراحت مگوید که

اگر پیامبر سخن را به دروغ به خدا نسبت دهد، خداوند او را مؤاخذه کرده و به شدیدترین نحو مجازات مکند

وذَا ارِ هآنٍ غَيتِ بِقُرنَا اىقَاءونَ لجري  الَّذِين نَاتٍ قَالِياتُنَا بآي هِملَيع َذَا تُتْلاکند، آیه «وری که فخر رازی به آن استناد مآیه دی
بدِّلْه قُل ما يونُ ل انْ ابدِّلَه من تلْقَاء نَفْس انْ اتَّبِع ا ما يوح الَ انّ اخَاف انْ عصيت ربِ عذَاب يوم عظيم»[7] است، فخر

رازی مگوید: چونه این آیه با ادعای افسانه غرانیق سازگار است؟

آیه دیری که به این موضوع مرتبط است، آیات سوره نجم است، «وما ينْطق عن الْهوی انْ هو ا وح يوح»[8] فخر رازی
تصریح مکند: اگر پیامبر بلافاصله پس از این آیه چنین سخن مگفت، این مستلزم تذیب خداوند بود، در حال که هیچ

مسلمان چنین امری را نمپذیرد.

نكتَر دْتتْنَاكَ لَقَدْ كنْ ثَبا لَوو ًيتَّخَذُوكَ خَل ذًااو هرنَا غَيلَيع تَفْتَرِيكَ للَينَا ايحوالَّذِي ا ننُونَكَ عفْتوا لَيادنْ كاهمچنین، آیات «و
الَيهِم شَيىا قَليً»[9] نیز مورد استناد وی قرار گرفتهاند، در این آیات تأکید شده که خداوند پیامبر را از افتادن در چنین

وسوسهای حفظ کرده است. این آیه نشان مدهد که کفار در تلاش بودند تا پیامبر سخن برخلاف وح اله بوید، اما خداوند
او را ثابتقدم ناه داشت. فخر رازی این آیات را به عنوان دلایل برای رد افسانه غرانیق ذکر مکند.

این مبنا برای اعتبار احادیث، که باید با آیات قرآن سنجیده شود، از خود سوی پیامبر (صل اله علیه و آله) پایهگذاری شده



است. اعتبار حدیث باید با قرآن سنجیده شود و نمتوان صرفاً به بررس صداقت یا وثاقت راوی بسنده کرد. لذا قضیه غرانیق
با آیات متعدد قرآن ناسازگار است و پذیرفتن آن مستلزم نادیده گرفتن اصول است که پیامبر (صل اله علیه و آله) خود

تأسیس کرده است.

نقل های دیری از روایت
البته در برخ نقلها آمده است که مقصود از «الق الشیطان ف امنیته»، این است که کفار گفتند: «تل الغرانیق العل و أن
شفاعتهن لترتج». در واقع، آنها خواستند این جملات را در آیه داخل کنند و نه اینه پیامبر (صل اله علیه و آله) خود آن را

خوانده باشد. در مجمع البیان بیان شده است:

فهذا الخبر أن صح محمول عل أنه كان يتلو القرآن فلما بلغ إل هذا الموضع و ذكر أسماء آلهتهم و قد علموا من عادته ص أنه
كان يعيبها قال بعض الحاضرين من الافرين تلك الغرانيق العل و ألق ذلك ف تلاوته توهم أن ذلك من القرآن فأضافه اله
سبحانه إل الشيطان لأنه إنما حصل بإغوائه و وسوسته و هذا أورده المرتض قدس اله روحه ف كتاب التنزيه و هو قول

الناصر للحق من أئمة الزيدية و هو وجه حسن ف تأويله[10]

مجمع البیان توضیح مدهد که کفار مدانستند؛ هنام که پیامبر (صل اله علیه و آله) آیات «أفرأیتم اللات و العزی» را
الاز لات و عزی و معبودهای آنان بیاورند، ایشان به کفار اش خواند؛ عادت پیامبر و مسلمانان این است که هرگاه اسمم
وارد کرده و آنها را مورد نقد و عیبجوی قرار مدهند. به همین دلیل، برخ از حاضران از میان کفار گفتند: «تل الغرانیق

العل»، این جملات توسط آنها در تلاوت پیامبر (صل اله علیه و آله) داخل شد.

سید مرتض در تنزیه الأنبیاء درباره آیه الق الشیطان ف امنیته مگوید که این سخن مربوط به کفار است که چنین عبارت را
خواندند و دیران گمان کردند که این بخش از قرآن است.[11] سپس خداوند این گمان را پاسخ داد و فرمود: «الق الشیطان

ف امنیته»، بدین معنا که این کلمات از قرآن نبوده و چیزی نیست که پیامبر (صل اله علیه و آله) خوانده یا به عنوان قرآن
آورده باشد. وی تأکید دارد که این القائات مربوط به کفار است و ارتباط به پیامبر ندارد.

در برخ نقلهای اهل سنت آمده است که پیامبر (صل اله علیه و آله) این عبارات را خوانده و جبرئیل نازل شده و به او گفته:
من که این را نفته بودم، چرا تو این را گفت؟ این نوع نقلها به وضوح جعل و غیرمعتبر هستند.

صاحب مجمع البیان م فرماید: اینه گفته شود این عبارت تل الغرانیق العل را کفار خواندند و دیران گمان کردند که
بخش از آیات قرآن است، نظریه ی صحیح است و از آن دفاع کرده است. وی تأکید دارد که این نظریه تأویل صحیح و قابل

قبول است.

مجمع البیان احتمالات دیری از این روایت بیان مکند، به این صورت که بر اساس آن، پیامبر (صل اله علیه و آله) عبارت
«تل الغرانیق العل» را فرموده، اما این بیان بر سبیل انار بوده است. بر این اساس، نقل شده که پیامبر هنام که قرآن را بر
قریش تلاوت مکرد، در فصول آیات توقف مکرد و برای احتجاج با آنها سخنان را بیان مفرمود.وقت به آیات «أفرأیتم اللات
و العزی» رسید، فرمود: «تل الغرانیق العل»، اما این سخن برای انار عظمت بتها و رد باورهای مشرکان بود، نه تأیید آنها.
پیامبر (صل اله علیه و آله) در اینجا قصد داشت تا نشان دهد که آنچه مشرکان درباره این غرانیق مپندارند، نادرست است و

امر به خلاف آن چیزی است که آنها ادعا مکنند.

نظر حضرت استاد پیرامون روایت
این روایت غرانیق دارای اشالات متعددی است.



اشال نخست آن است که این روایت با آیات قرآن سازگاری ندارد. آیات متعددی که پیشتر ذکر شد، تأکید مکنند که پیامبر
(صل اله علیه و آله) هرگز چیزی را از خود به خدا نسبت نداده و هر آنچه بیان کرده، وح اله بوده است.

اشال دوم این است که هیچی از روایات مربوط به این قضیه بهطور واضح بیان نمکنند که پیامبر (صل اله علیه و آله) این
عبارات را تلاوت کرده باشد.

فخر رازی در تفسیر خود از محمد بن اسحاق بن خزیمه نقل مکند که وقت از او درباره این داستان سؤال شد، پاسخ داد: این
داستان جعل است و توسط زندیقان ساخته شده است. افزون بر این، محمد بن اسحاق برای رد این قضیه کتاب مستقل نیز

تصنیف کرده است.[12]

وی همچنین از ابوبر بیهق نقل مکند که گفته است: این روایت از جهت نقل ثابت نشده است. وی همچنین بیان مکند که
راویان این داستان مورد طعن هستند و به اعتبار آنها نمتوان اعتماد کرد.

از سوی دیر، بخاری که مشهور به جمعآوری احادیث معتبر است، اصلا این روایت غرانیق را در صحیح خود نقل نرده است.
او تنها نقل کرده که وقت آیات أفرأیتم اللات و العزی خوانده شد، مسلمانان و مشرکان به سجده افتادند، اما هیچ اشارهای به

حدیث غرانیق در این نقل وجود ندارد.[13]

است، اگر در اینجا عبارت نیز مردود است. پیامبری که مأمور به ابلاغ وح ال سوم این است که این روایت از جهت عقلاش
را از خود اضافه کند، این احتمال پیش مآید که در مواضع دیر نیز چنین کرده باشد. عقل چنین امری را محال مداند؛ زیرا
پیامبر (صل اله علیه و آله) باید در ابلاغ وح کاملا امین باشد و کوچترین دخل و تصرف در وح اله نمتواند صورت

گیرد.

جمع بندی حضرت استاد از تفسیر آیه 52 سوره حج
ی از احتمالات مطرحشده درباره عبارت «الق الشیطان ف امنیته» این است که واژه تمنّ را به معنای تقدیر یا قرائت بیریم.
این برداشت مبتن بر تفسیری از واژه تمنّ است که به معنای نهایة التقدیر یا نهایت برنامهریزی تعبیر مشود. در این ناه، واژه

منیه به معنای نهایت تقدیر عمر انسان است و امنیه نیز به نتیجهی این تقدیر اشاره دارد.

بنابراین، اگر تمنّ به معنای قرائت در نظر گرفته شود، عبارت الق الشیطان ف امنیته چنین تفسیر مشود که شیطان در دل
کفار وسوسه ایجاد کرد تا آنچه رسول خدا (صل اله علیه و آله) قرائت مکرد را باور ننند. این وسوسهها مانع از پذیرش و

تصدیق آیات اله توسط آنان مشد.

همچنین، اگر تمنّ به معنای آرزو و تقدیر قلب باشد، متوان گفت پیامبر (صل اله علیه و آله) از تلاوت آیات اله برای مردم
آرزو و تمنای هدایت و سعادت آنان را داشت. اما شیطان در این فرآیند دخالت مکرد و با ایجاد انحراف و وسوسه در دل

مردم، اجازه نمداد که آنان به پیام اله ایمان بیاورند.

ی از روایتهای مرتبط با آیه مورد بحث، روایت از امیرالمؤمنین عل (علیهالسلام) است که در احتجاج طبرس نقل شده
است.

نع‏‐ يهآيات هال محي طانُ ثُمالشَّي لْقما ي هخُ النْسفَي هتينما طانُ فالشَّي َلْقا َّنذا تَما ا ِلا نَب ولٍ وسر نكَ ملقَب نلْنا مسرما ا و



هتدَاوعل رِضعطَانُ الْمالشَّي َلْقا ا ةقَامارِ اد َلا منْهع قَالنْتا و هِمقُوقع و همفَاقِ قَون نم يهانعا يقَةَ مفَارم َّنتَم ِنَب نا مم نَّها
هلَيا غتُص  و لُهتَقْب ََف يننموقُلُوبِ الْم نكَ مذَل هخُ النْسفَي هلَيع نالطَّع و يهف الْقَدْح و هذَم هلَيع نْزِلتَابِ الَّذِي اْال ف نْدَ فَقْدِهع

لَم انِ الَّذِينالطُّغْي فْرِ وْال لها ةعشَايم انِ ودْوالْع لِ وَالض نم هاءيلوا محنْ ي‏ بِاهآيات هال محي ين‏ ولاهالْج و ينقنَافقُلُوبِ الْم رغَي
يرض اله انْ يجعلَهم كانْعام‏[14]

حضرت امیر (علیه السلام) در این روایت م فرماید: هیچ پیامبری نبود که آرزو نند نفاق قوم خود پایان یابد و عقوق آنان به
اطاعت و هدایت تبدیل شود. همچنین پیامبران آرزو مکردند که مردم از دنیا به سوی دار اقامت حقیق (آخرت) با هدایت کامل

منتقل شوند. اما شیطان به دلیل عداوتش با پیامبران و مردم، تلاش مکرد تا با القاء شبهات و وسوسهها، در کتاب که بر
پیامبران نازل شده بود و در قلوب مردم انحراف ایجاد کند. شیطان مگفت: این وعدهها حقیقت ندارد، قیامت نیست، حساب و

کتاب وجود ندارد و به پیامبران اعتماد ننید. این القائات شیطان باعث تردید و انحراف در برخ از مردم مشد.

با این حال، خداوند با رحمت و قدرت خود، آنچه شیطان القاء مکرد را از دل مؤمنین مزدود و تأثیر القائات شیطان را از
قلبهای مؤمنین محو مکرد. تنها گروه که به وسوسههای شیطان گوش مدادند، منافقین و جاهلان بودند. سپس خداوند

آیات خود را محم و آشار مساخت و اولیای خود را از گمراه و دشمن شیطان حفظ مکرد و ایمان و هدایت را در دل
آنان استوار مساخت.

مطلب که در جلسه گذشته نیز ذکر شد، قرابت نزدی با روایت احتجاج طبرس دارد. در این روایت نیز بیان شد که
وسوسههای شیطان نه در کلام و قرائت پیامبر، بله در قلوب مردم رخ مداد. پیامبر (صلالهعلیهوآله) همواره آرزو داشت که

مردم با پذیرش دستورات اله، به سمت مدینه فاضله و هدایت کامل حرکت کنند. اما شیطان در تلاش بود تا با القاء ش و
شبهه در قلوب مردم، آنان را از باور به وعدههای اله بازدارد. او وسوسه مکرد که این وعدهها خیال، باطل و نادرست

هستند.

در این میان، خداوند متعال سنت خود را به کار مگرفت و مردم را از وسوسههای شیطان حفظ مکرد، این نشاندهنده سنت
اله در حفظ انسانها از دسترس مطلق شیطان است. اگرچه شیطان مأموریت اله در امتحان بشر دارد، اما این مأموریت به

گونهای نیست که انسان کاملا در اختیار او قرار گیرد؛ خداوند همواره مراقب و حافظ مؤمنین است.

از سوی دیر، با تأمل در آیه و ادله عقل، روشن مشود که وسوسههای شیطان هرگز به قلب پیامبر راه نمیابد. آیات محم
قرآن، همچون «أولئك لهم الأمن»، بر امن مطلق و هدایت تامه پیامبران تأکید دارد. قلوب انبیا و ائمه (علیهمالسلام) از هرگونه

وسوسه شیطان، حت به ضعیفترین شل آن، دور است. این حقیقت از معنای عصمت اله ناش مشود.

معنای حقیق عصمت این است که قلوب انبیا حت از کوچترین وسوسههای شیطان نیز مصون هستند. نمتوان پذیرفت که
خطورات از شیطان به قلوب آنان وارد شود و سپس برطرف گردد. عصمت آنان اقتضا مکند که شیطان کاملا از حریم قلوب

ایشان دور باشد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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